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محب  ای  -  ۳۰۹ بنار  اللهمشتعل  بل  ت  ازیاشعار  که  در   غی  صادر  روحانی  حنجر 

ود و ب  ع و ابتهالت تضریدر نها  قه یفی الحق  دیل و تلاوت گردیعبد ترت   نیمحضر ا

ه  و افتقار توج  کرد بکمال عجز و انکسار و ذل  قرائتن عبد چون  یا  و اشتعال  لتبت

آن آفاقدل  بدرگاه  ن  بر  و  بعجز  و  دینمود  گاز  مسئول م  استجابت  التماس  و  شود 

نمود کن  روحانی  حاجت  پروردگار  ای  عزیکه  آن یز  رجای  و  فرما  روا  را  ز 

احدیکو  سرگشته درگاه  در  را  آن یت  کن  مقبول  تمنت  ینها  چهت  و  اوست   ایآرزو 

ام یالهی از  یز عزیکن  ای  ق کنفرما و بهر چه سرور و شادمانی اوست موفمبذول  

ح و  است  گذر  انسانی در  در  یات  سراب  بی یباد   مانند  بنهاه  چون  بنگری یآب  ت 

د ی ل نماین سراب را ببارد و شراب تبدیاگر نفسی ا  فرقست  الیعبارت از اوهام و خ

بگذراند   ت زندگانی باوهام فانییاا آنکه تا نهیل کند  یابدی تبدات  یحب  ن اوهام رایو ا

خرمن معلوم   تئی افشاند ولی در وق  رد و هر کس دانهدر هر صورت هر دو بگذ

ست و هر صدمه و بلائی که یگمرد  تیاتی که بممات منتهی شود از بدایهر ح  گردد

ن را ید ایی دعا نمائسفن  شما اگر در حق   است  ات باشد زندگی و آزادگییانش حیپا

انج   اید که  یبخواه من مصائب پروردگار از صهبای بلا جام سرشار بخش و در 

و حنجری که   ر کنیر زنجیسزاوار است اسی که  ز بنوشان گردنیساغر لبر  کبری

انداز و یدر سب  ست مبتلا بخنجر کن تنی که هوشمند استیلائق قربان  لت بر خاک 

ا  اکخ  تت برر است در محبخونی که مطه ا ینست دعای حقیافشان  از ین  نستیقی 
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